
ایستاده در میدان
کتاب بیا تماشا کن روایت زندگی شهید مهدی باکری 

در چهل‌ویکمین سال شهادتش

 
بیـــش از چهل‌وپنـــج ســـال از آغاز جنگ 
تحمیلـــی رژیـــم بعث عـــراق علیـــه ایران 
می‌گذرد که طولانی‌ترین جنگ کلاســـیک 
اســـت.  شـــده  دانســـته  بیســـتم  قـــرن 
جنگـــی که بـــا همـــه بدی‌ها، ســـختی‌ها، 
نازیبایی‌هـــا و وجـــه غیرانســـانی خـــود، 
امـــا منشـــأ رشـــادت‌ها و ایثارگری‌هایـــی 
مانـــدگار و الهام‌بخـــش تولیـــد و نگارش 
آثـــاری تأثیرگذار و زیبـــا در حوزه ادبیات و 
فرهنگ پایداری شـــده است. تلاش‌های 
بســـیاری بـــرای ثبت زوایـــای مختلف این 
رویـــداد بزرگ در قالب‌هـــای ادبی، هنری 
و پژوهشـــی صورت گرفته است اما آنقدر 
موضوعـــات و اتفاقـــات بســـیاری در طول 
هشـــت ســـال دفـــاع مقـــدس روی داده 
که هنوز بـــه آن پرداخته نشـــده و مغفول 

اینکه در آخـــر هر فصل ضمائـــم، منابع، 
اسناد و تصاویر آورده شـــده، نشان از این 
دارد کـــه اثـــر فقط یـــک روایت حماســـی 
نیســـت و می‌تـــوان آن را منبعـــی تاریخی 
و پژوهشـــی دانســـت. همچنین نمونه‌ای 
بـــارز از تاریخ‌نگاری محســـوب می‌شـــود 
و در داســـتان بـــه بافت‌هـــای تاریخی نیز 

توجه دقیقی شـــده اســـت.
محمدصـــادق درویشـــی بـــا هوشـــمندی 
 ، ه د ســـا شـــخصیت  ســـت  ا نســـته  ا تو
صمیمـــی و بی‌آلایـــش شـــهید باکـــری را 
به تصویر بکشـــد تـــا روایتی متناســـب با 
ایـــن شـــخصیت ارائه دهـــد. ایـــن کتاب 
اغراق‌های مرســـوم برخـــی از کتاب‌های 
دفـــاع مقدس را نـــدارد و می‌تـــوان گفت 
شـــعار  و  اســـت  نزدیـــک  حقیقـــت  بـــه 

نمی‌دهـــد.  
بـــه گفتـــه نویســـنده اثـــر، »ایـــن کتـــاب 
حاصل بررسی هزاران ســـند، مصاحبه و 
شـــنیدن نوارهای صوتی مکالمات بیسیم 
و جلســـات دوران جنـــگ طی یـــک دهه 
است. ســـختی کار این بود که باید قلم و 
تخیـــل خود را کنترل کرده تا خود اســـناد 
و واقعیت‌هـــای تاریخی ســـخن بگویند.«
کتـــاب »بیـــا تماشـــا کـــن« دارای 9 فصل 
اســـت کـــه در ایـــن فصل‌هـــا زندگـــی و 
کارنامـــه شـــهید مهـــدی باکـــری روایـــت 
می‌شـــود. روایت کتاب با تولد این شهید 
بزرگـــوار آغاز می‌شـــود و با شـــهادتش در 
25 اســـفندماه ســـال 1363 در منطقـــه 
هورالهویـــزه، غـــرب رودخانـــه دجلـــه به 
پایـــان می‌رســـد. در فصـــل اول مباحثـــی 
همچـــون دوران کودکی، نوجوانی، مقطع 
دانشـــگاه و ســـربازی مهدی باکری تا آغاز 
انقلاب اســـامی روایت می‌شـــوند. فصل 
دوم بـــه پیـــروزی انقـــاب، دادســـتانی، 
شـــهرداری، ازدواج و موضوعاتی که تا آغاز 
جنگ برای شـــهید باکـــری اتفـــاق افتاد، 
می‌پـــردازد. فصـــل ســـوم، مقطـــع جهاد 
ســـازندگی و فرماندهی عملیات در سپاه 
ارومیـــه را مورد بررســـی قـــرار می‌دهد. در 
فصـــل چهارم، ماجرای جانشـــینی مهدی 
باکری بـــرای احمـــد کاظمی در لشـــکر 8 
نجـــف را تعریـــف می‌کنـــد و نقـــش او در 
عملیـــات فتح‌المبیـــن و بیت‌المقـــدس 
بـــه رشـــته تحریـــر درمـــی‌آورد. آغـــاز  را 
فرماندهـــی مهدی باکـــری در لشـــکر 31 
عاشـــورا در فصـــل پنجم روایت می‌شـــود 
و بـــه ســـه عملیـــات رمضـــان، مســـلم و 
والفجر مقدماتی اشـــاره کرده و مطالب تا 
پایان ســـال ۱۳۶۱ به پیـــش می‌رود. فصل 
ششـــم عملکرد مهـــدی باکری در ســـال 
۱۳۶۲ به‌ویـــژه در ســـه عملیـــات والفجـــر 

1، 2 و 4 را مـــورد بررســـی قـــرار می‌دهـــد. 
فرماندهی مهـــدی و رخدادهای عملیات 
سرنوشت‌ســـاز خیبـــر در فصـــل هفتـــم 
روایـــت می‌شـــود. فصـــل هشـــتم، ســـال 
۱۳۶۳ را با موضوعات گوناگونی که داشته 
مورد بررســـی قرار داده و در نهایت، فصل 
آخـــر کتاب بـــه عملیـــات بدر و شـــهادت 
 ایـــن شـــهید بزرگـــوار اختصـــاص یافتـــه 

است.
فصل‌هـــای ابتدایـــی کتـــاب نســـبت بـــه 
فصل‌های دیگـــر اتفاقات کمتری دارد و با 
ســـرعتی بالاتر و جزئیـــات کمتری روایت 
شـــده اســـت. مقطـــع جنـــگ تحمیلـــی 
که درخشـــش شـــخصیت مهـــدی باکری 
را نشـــان می‌دهـــد، بـــا ســـرعتی کمتـــر و 
مـــی‌رود.  پیـــش  بـــه  بیشـــتر  جزئیـــات 
نویســـنده تلاش کـــرده اثـــری را به چاپ 
برساند که ســـزاوار شـــهید مهدی باکری 
باشـــد و مهم‌ترین مســـائل زیســـتن او را 
به رشـــته تحریر درآورد. بـــا این حال، این 
شـــهید از چنان مرتبه‌ای برخوردار اســـت 
که بـــاز هـــم می‌تـــوان درباره او نوشـــت. 
در کل جنـــگ ۸ ســـاله ایران و عـــراق که 
محتـــوای آن دفـــاع همه‌جانبـــه ایرانیان 
بـــود، در زمـــره فرازهـــای مانـــدگار تاریخ 
ایران اســـت؛ جنگـــی که اگرچه سرشـــار 
از جراحات تلخ و مصائـــب جبران‌ناپذیر 
بود، اما به واســـطه موفقیـــت مردم ایران 
در دفـــاع از خاک خود و کم نشـــدن حتی 
یک وجب از سرزمین‌شـــان، درخشنده و 
مایه غرور و ســـربلندی خواهد بود. باید 
یاد و خاطره شـــهدا، جانبـــازان و آزادگان 
را روایـــت کـــرد تا همـــه نســـل‌های آینده 
درباره فداکاری و جانفشـــانی آنها بدانند.

قصه فرماندهان 

بهار خسروی

گروه کتاب

مانده اســـت. آنچـــه تاریخ ایـــن جنگ را 
برای ایران غرورآفرین کرد، نخســـت این 
بود کـــه ایـــران در مقام دفـــاع و عراق در 
مقام تجـــاوز بود و دیگـــر، آدم‌ها؛ آنهایی 
کـــه در دوران دفـــاع مقدس از گوشـــه و 
کنـــار این خاک خود را بـــه مناطق جنگی 
رســـاندند یا در هـــر نقطه‌ای کـــه بودند، 
نقشـــی به عهـــده گرفتنـــد. در این میان 
شهدا، نمادهای ارزشمند حقانیت مردم 
ایـــران در دوران دفاع مقدس محســـوب 
می‌شـــوند. بی‌شـــک یکـــی از یگانه‌ترین 
ایـــن نام‌هـــای معنابخش مهـــدی باکری 
اســـت؛ نامی که میـــل عظیمی بـــه دیده 
نشـــدن، مخفی شـــدن و حتـــی فراموش 
شدن در هستی داشـــت، اما امروز کمتر 
کســـی اســـت که او را بـــا مجموعـــه‌ای از 

خوبی‌هـــا نشناســـد و به یـــاد نیاورد.
یـــت  ا و ر  » کـــن شـــا  تما بیـــا  « ب  کتـــا
زندگـــی شـــهید مهـــدی باکـــری اســـت 
کـــه محمد‌صـــادق درویشـــی تحقیـــق و 
نـــگارش آن را برعهـــده داشـــته و نشـــر 
بـــه چـــاپ رســـانده  را   مـــرز و بـــوم آن 

است.

مهـــدی باکـــری در فروردین‌مـــاه ســـال 
۱۳۳۳ در میانـــدوآب و در یـــک خانـــواده 
مذهبـــی به دنیـــا آمـــد. مـــادرش خیلی 
زود از دنیـــا رفـــت. درگذشـــت مـــادر و 
علـــی،  اعـــدام  و  دســـتگیری  ســـپس 
بـــرادر بزرگ‌تـــرش، زندگی ایـــن خانواده 
جنـــگ  ر  د  . د ا د ر  قـــرا ثیـــر  تحت‌تأ ا  ر
تحمیلـــی در دو عملیـــات فتح‌المبیـــن و 
بیت‌المقـــدس جانشـــین فرمانـــده تیپ 
۸ نجـــف اشـــرف، احمـــد کاظمـــی بـــود. 
پـــس از آن، بـــه فرماندهـــی لشـــکر ۳۱ 
عاشـــورا منصوب شـــد. فرماندهـــی او در 
لشـــکر ۳۱ عاشـــورا بـــا عملیـــات رمضان 
آغـــاز شـــد و بـــا عملیات بـــدر بـــه پایان 
رســـید. در آخرین روزهای اسفند ۱۳۶۳، 
مهـــدی باکری پس از ســـال‌ها مجاهدت 
در پیشـــانی نبرد بدر به شـــهادت رسید. 
کتاب »بیا تماشـــا کن« توانســـته انسجام 
طولی زندگی شـــهید باکری و کارنامه او را 
در مدتی کـــه در جبهه‌هـــای جنگ بوده 
از آغـــاز تا پایـــان به خوبی ترســـیم ‌کند و 
نشـــان دهد چگونه او خـــود را فدای رنج 
دیگـــران می‌کرد و در کنار مردم ایســـتاد. 
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   نویسنده: محمدصادق درویشی
  انتشـــارات:  مـــرز و بـــوم )مرکز 
اســـناد، تحقیقات و نشـــر معارف 

دفـــاع مقدس(
  تعداد صفحات: 816 صفحه

  قیمت: 600000 تومان

بیا تماشا کن
روایت زندگی شهید مهدی باکری

 حمیـــد باکری، برادر کوچک‌تـــر مهدی باکری که در عملیات پاکســـازی منطقه 
ســـرو و آزادســـازی مهاباد، پیرانشـــهر و بانه و آزادســـازی ســـنندج نقش مهم و 
اساســـی داشـــت، با شـــروع جنـــگ تحمیلی ســـال ۱۳۶۰ بـــه آبادان رفـــت و در 
عملیات‌هـــای فتح‌المبین و بیت‌المقدس، فرماندهـــی یکی از گردان‌های تیپ 
نجف اشرف را برعهده داشـــت و در گشودن دژ مستحکم عراقی‌ها در خرمشهر 
بســـیار جانفشـــانی کرد. همزمان با فرماندهی مهدی باکری در تیپ ۳۱ عاشورا، 
حمید نیز به تیپ ۳۱ پیوســـت و در عملیات مســـلم بن عقیـــل، فرمانده محور 
یکم تیپ عاشـــورا و در والفجر مقدماتی، فرمانده تیپ ۹ لشـــکر ۳۱ عاشورا بود. 
همچنیـــن در عملیات‌های والفجـــر ۱، والفجر ۲، والفجر ۴  و خیبر، جانشـــینی 
فرمانده لشـــکر ۳۱ عاشورا را برعهده داشت  و سرانجام ۶ اسفند ۱۳۶۲ در خلال 
عملیـــات خیبر، بر اثر برخورد مســـتقیم گلوله آرپی‌جـــی، در منطقه قرنه جزایر 
مجنون، به شـــهادت رســـید و پیکرش هیچ‌گاه شناسایی نشـــد. در فصل هفتم 
کتاب »بیا تماشـــا کن« روایتی از شـــهادت حمید باکری آورده شده که گزیده‌ای 

از آن در ادامه نقل می‌شـــود.
 در خیبر که تا آن ســـاعت برای مهدی باکری و شـــاید بـــرای همه فرماندهان و 
رزمندگان، هیچ جنگی و هیچ عملیاتی شـــبیه‌اش نبود، نامی دیگر درخششـــی 
عظیم پیـــدا کرد. نامی که همیشـــه خودخواســـته و خاضعانه در ســـایه مهدی 
قـــرار گرفته بود. مهـــدی باکری که خود مـــدام در جســـت‌وجوی گمنامی بود، 
نام حمیـــد را همچون اســـم رمز تعالی در خود نگه داشـــته بود تـــا لحظه برون 
آمـــدن از ســـایه، لحظه درخشـــش، لحظه خیبـــر. حمید باکری نام درخشـــان 

است. خیبر 
 با شـــروع عملیات خیبر و نقش محوری لشـــکر عاشـــورا به فرماندهی مهدی 
باکـــری، مهدی یـــک روز زودتـــر از آغاز عملیـــات، حمید را به عنوان جانشـــین 
لشـــکر روانه جزیره کرد. خط دشـــمن شکســـته و پل اســـتراتژیک شـــحیطاط 
تصـــرف شـــد. پشـــتیبانی و انتقـــال نیروهـــا آن طور کـــه پیش‌بینی شـــده بود، 
انجام نشـــد و حمید زیر شـــدیدترین آتش ممکن راهی جز حفظ  پل نداشت.
 صبـــح ۶ اســـفند، نیروهای دشـــمن با توان بالا از مســـیر پل شـــحیطاط و پل 
جنوبـــی جزیـــره در چند نوبـــت و با پشـــتیبانی نیروهای زرهی و نیـــروی هوایی 
خود اقدام به پاتک‌های ســـنگین می‌کنند. جنگ به واقع جنگ ســـختی شـــده 
بـــود کـــه هیچ‌کس از یـــک دقیقه بعـــد از خودش خبر نداشـــت. بـــا این حال، 
حمید بســـیار آرام و مطمئن و در اوج شـــجاعت و جســـارت هم صحنـــه نبرد را 
مدیریت می‌کرد هم از عقبه درخواســـت مهمات و نیرو داشـــت؛ درخواستی که 
بـــه قول احمـــد کاظمی در اوج آرامـــش و اطمینان و بـــدون کوچک‌ترین تزلزل 
و اضطـــراب بیان می‌شـــد. صحنه نبردی کـــه حمید میداندار آن بود، از شـــدت 
عدم توازن میان نیروهای او و دشـــمن تا بن دندان مســـلح، بیشتر به محاصره 
می‌مانســـت. اما رفتار فرماندهی حمید، رفتـــار پیروزمندانه عاری از واهمه بود.
  خســـتگی‌های حمید در روز دوم عملیات )۶ اســـفند( برای همیشـــه به پایان 
رســـید؛ مهدی باکری در نوشـــته‌ای با دســـتخط خودش لحظه شهادت حمید 
را شـــرح می‌دهد: »عاقبت با دو روز جنگ شـــجاعانه در مقابـــل انبوه نیروهای 
زرهی دشـــمن فقط بـــا نارنجـــک و آرپی‌جی و کلاش ولـــی با قلبی پـــر از ایمان 
و عشـــق به شـــهادت، خـــودش و یارانـــش در حفظ آن پـــل مهـــم جنگیدند و 
در همـــان جا بـــه لقاءالله پیوســـتند و بـــه آرزوی دیرینـــه‌ دیدار ســـردارش امام 

حســـین)ع( شتافتند.«
   مهـــدی پیـــش از عملیـــات بیت‌المقـــدس به دوســـت قدیمی‌اش حســـین 
علایـــی، نگرانـــی‌اش از اینکه حمیـــد تـــازه ازدواج کرده نوک خط مقدم اســـت 
را منتقـــل کـــرده بود. حـــالا خـــودش با شـــوق، او را به ســـخت‌ترین قســـمت 
عملیات می‌فرســـتد؛ بـــه عملیات بی‌بازگشـــت. ۶ اســـفند ۱۳۶2 حمید باکری 
پـــس از چند ســـال مجاهدات دلیرانـــه در جبهه‌ها، دعوت حـــق را لبیک گفت 

و به شـــهادت رسید.
  لحظـــه شـــهادت حمیـــد، تنها لحظـــه نهایـــی او از تمـــام رنج‌هایـــی نبود که 
با خـــودش حمل می‌کـــرد، که گویـــی لحظه ایســـتادن زمین و زمـــان در خیبر 
پرماجـــرا هم بـــود. از لحظه حمید تا لحظه مهدی، چند دقیقه گذشـــت را هیچ 
کـــس نمی‌داند. لحظه حمیـــد، اوج مقاومت منتهی به شـــهادت او بود و لحظه 
مهـــدی، تلاقی رنج از دســـت دادن حمیـــد و تصمیمی بود کـــه گرفت: » حمید 
هم مثـــل دیگر رزمنده‌ها، هـــر وقت باقی شـــهدا را عقب آوردیـــم، حمید را هم 
می‌آوریم.« اینجا همان اتفاق بزرگ خیبر اســـت: شـــهادت حمید و اراده استوار 
مهدی؛ وقتی خبر را از بی‌ســـیم شـــنید و مطمئن شـــد حمید را از دست داده، 

گفـــت: »انا لله و انا الیـــه راجعون.«
 احمـــد کاظمـــی که لحظـــه شـــهادت حمید بـــا او بود، بـــا مجروح شـــدن به 
عقب بـــاز می‌گردد و شـــاید اولین کســـی از آن جمع پیرامون حمید باشـــد که 
بـــه مهدی می‌رســـد. البتـــه مهدی زودتـــر از احمد خبر شـــهادت را از بی‌ســـیم 
شـــنیده اســـت. احمد می‌خواســـت حمید را برگردانـــد، اگر مهـــدی آنجا نبود، 
می‌توانســـت. همان‌طـــور که ایســـتاده بودیم، به بـــرادران گفتـــم: بروید جنازه 
حمیـــد را بیاوریـــد. مهدی با اینکه فکـــر می‌کردم هنوز خبر نـــدارد، گفت: »لازم 
نیســـت. وقتی همه شـــهدا را آوردیم، حمیـــد را هم می‌آوریم.« خیره شـــدم به 
مهـــدی که ببینـــم چه عکس‌العملی نشـــان می‌دهـــد... در ایـــن صحنه جنگ 
ســـخت و مشـــکلات، خیلی محکم شـــروع کرد به ادامه برنامه‌ریزی برای دفاع 
و ادامـــه عملیـــات. دیگر من رســـماً از مهدی خواســـتم که اجـــازه بدهد بچه‌ها 
برونـــد حمید را بیاورند. الان هنوز وضعیتی نیســـت که نشـــود بیاوریم. ایشـــان 

گفـــت: »نه. وقتی بقیه شـــهدا را آوردیـــم، حمید را هـــم می‌آوریم.«
 بـــا عبور عراقی‌ها از پل و از دســـت رفتـــن خاکریز، منطقه‌ای کـــه پیکر حمید 
آنجـــا بود، یکـــی دو روز بعد، عـــراق کل جزیـــره جنوبـــی را آب انداخت و جنگ 
در جزیره شـــکل دیگری پیـــدا کرد. با این اتفاق‌ها، حمید و بســـیاری از شـــهدا 

ماندند و جنازه شـــان بازنگشت.
 صمد شـــفیعی که از رزمنـــدگان همراه حمیـــد بود و به خاطر مجروح شـــدن 
به عقب بازگشـــت، لحظه مواجهه با مهـــدی را چنین روایـــت می‌کند: »زخمی 
شـــدم. حمید هم شـــهید شـــد افتاد نزدیکمـــون... وقتی که ترکـــش خوردم، 
بدنم ســـرد شد. نتونســـتم برم کمکش کنم. ســـاعت 8، 9 صبح بود که شهید 
شـــد. یک ســـاعتی اونجا بودم. بعد اومدند از توی کانال کشـــیدنم عقب. وقتی 
که رســـیدم پیـــش بچه‌های قـــرارگاه، آقـــا مهدی به مـــن گفت کـــه حمید چی 
شـــد؟ ســـرم را انداختم پایین. بعد بچه‌ها همـــه زدن زیر گریه. یک شـــیونی به 
پا شـــد... آقا مهدی برگشـــت به من گفت که یادم نمی آیـــد از زمانی که حمید 
خودش را شـــناخت، آرامش و اســـتراحت کرده باشـــد. همیشـــه برای مبارزه با 

ظلم جنگید، آخر راحت شـــد.«
   شـــهادت حمیـــد پایـــان رنج‌های او بـــود و آغـــاز تنهایی بزرگ مهـــدی. با آن 
همه هجمه و فشـــاری کـــه روی حمید بـــود، اینکه وقتی می‌خواســـت به جبهه 
بیایـــد، گفتند: »باید توبه نامه بنویســـی«، اینکه نوشـــت و اینکـــه دل به دریا زد، 
اینکـــه حتی وقتـــی گفتنـــد: »اگه توبه نامـــه بنویســـی، آبرویت چـــه؟« و گفت: 
»آبـــرو می‌خواهـــم چه کار؟« اینکـــه دلش پر زد بـــرای جبهه، بـــرای مهدی، برای 
رخ در رخ مقابـــل دشـــمن جنگیدن و جهـــاد کردن... با شـــهادت حمید همه 
ایـــن لحظه‌ها برای همه آنها که شـــاهد مظلومیتش بودند و شـــاید دیگرانی که 
او را آزردنـــد، احضار شـــد. حمید با آن همـــه تهمت و نامـــردی، در خیبر به دل 
آتش زد و همچون ســـیاوش که پاک از آتش گذشـــت و زنده ماند، با شـــهادتش 

زنده مانـــد و رفت و به قـــول مهدی باکری »راحت شـــد«.

گمشده در مجنون
روایت شهادت حمید باکری در کتاب بیا تماشا کن

 در بخش‌هایـــی از ضمایم کتاب »بیا تماشـــا کن«، تک 
روایت‌هایـــی از صفیه مـــدرس درباره دوران آشـــنایی و 
زندگی بـــا مهدی باکری گفته شـــده کـــه بخش‌هایی از 

آن را در ایـــن مطلب آورده‌ایم.
  پرده را عقب زد که مهدی را در کت و شـــلوار دامادی 
ببینـــد. مهدی ســـرش را خم کـــرد و از زیـــر درخت انار 
کـــه غـــرق گل بود، رد شـــد. قـــدش از مـــرد دیگری که 
مثـــل ســـاق‌دوش همراهـــش می‌آمـــد، بلندتـــر بـــود. 
کنار درخـــت آلو مکث کـــرد. اولین بار بـــود که صورت 
مهدی را از روبـــه‌رو می‌دید. صفیه آهســـته گفت: »این 
هم آقـــای دامـــاد.« زن‌هـــا سرشـــان را آوردنـــد نزدیک 
ســـر صفیـــه. مادربـــزرگ پرســـید: »کـــدام یکـــی داماد 
اســـت؟« صفیه مهدی را نشـــان داد: »همان که اورکت 
پوشـــیده.« لباس ســـپاه کـــه شـــلوارش بـــالای پوتین 

نیـــم‌دار گتر شـــده و زانـــو انداخته بود.
 مردهـــا طبقـــه بـــالا بودنـــد. من را صـــدا زدنـــد بروم 
دفتـــر عقد را امضـــا کنم. بـــرادرم، یوســـف و عاقد توی 
راه‌پله‌هـــا ایســـتاده بودند. بلـــه را گفتم و دفتـــر را امضا 
کردم و برگشـــتم. چند دقیقه بعد، مادربزرگ پرســـید: 
»چه شـــد صفیه؟ پس کـــی بله می‌دی؟« گفتـــم: »مادر 
جون، تمام شـــد.« دلخـــور گفت: »می‌گفتـــی اقلاً یک 
دســـت می‌زدیم.« و تـــازه شـــروع کردند به کـــف زدن. 
این عقـــد ما بود. ســـفره هم پهن نکـــرده بودیم، چون 
خریـــد نداشـــتیم. کل خریدمان یک حلقه بـــود که به 

اصرار مهـــدی خریدم.
 یکی دو ســـاعت قبـــل از اینکـــه داماد بیایـــد، حمید 
آقـــا، برادر مهدی آمـــد و یک آینه مســـتطیلی دور فلزی 
کوچـــک و دو جعبه ســـیب زرد آورد. ســـیب‌ها مال باغ 

بود. خودشان 
 نیم ســـاعت گذشـــت. احســـاس کردم از بالا ســـر و 
صدایـــی نمی‌آیـــد. ســـرک کشـــیدم. فقط یـــک جفت 
پوتیـــن دم در بـــود. فهمیـــدم مهـــدی تنهـــا مانـــده و 
هیچ‌کـــس به مـــن خبـــر نـــداده؛ بی‌انصاف‌هـــا! چادر 
ســـفیدم را دورم گرفتم و رفتم پیشـــش. تـــا من را دید، 
بلند شـــد. ســـام کرد و دو زانو روبه‌رویم نشســـت. باز 
هـــم ســـرش پایین بـــود. حـــال و احوال کرد و ســـاکت 
شد. دســـتش را کرد توی جیب شـــلوارش و یک جعبه 
کوچک در آورد و گذاشت جلویم روی میز. توش حلقه 

بود. حلقه را دســـتم کـــردم، که در زدند. آمـــده بودند 
دنبال مهـــدی. گفت: »بایـــد برم.« می‌خواســـتند نیرو 
بفرســـتند جبهه. گفتم: »پس شـــب بیایید شام پیش 

باشید.« ما 
 از شـــانس ما شـــب برق رفـــت. توی اتاق یک ســـفره 
انداختیم و چراغ گردســـوز را روشن کردیم و گذاشتیم 
وســـط ســـفره. بعد از شـــام زیـــاد نماندند. بـــا فانوس 
تـــا دم در بدرقـــه‌اش کردیم و رفـــت؛ رفت تـــا دو ماه و 

. بعد نیم 
  شـــنبه غروبـــی بـــا خواهرش آمدنـــد خانه مـــا؛ آمده 
بودند مـــن را ببرند.اصلاً فکر نمی‌کردیـــم به این زودی 
باشـــد. مادرم گفت: »حالا شـــام بخورید، بعـــد برید.« 
اما مهدی می‌خواســـت زودتر برویم. من آماده شـــدم. 
مهدی گفت: »می‌خواســـتم بریم مزار شـــهدا، اما الان 
دیـــر وقته. ان‌شـــاءالله ســـر وقـــت می‌رویم.« ماشـــین 
دوســـتش را آورده بود؛ یک ژیان سبز. سوار که شدیم، 
پرســـید: »شـــما رانندگی بلدید؟« گفتم: »نه.« سرش را 

تـــکان داد و گفت: »باید یـــاد بگیرید؛ لازمه.«
ز  پیش‌نمـــا پشت‌ســـر  شـــتم  ا ند ســـت  و د مـــن   
مســـجد محل‌مـــان نمـــاز بخوانـــم. زمان انقـــاب توی 
راهپیمایی‌هـــا شـــرکت نمی‌کـــرد؛ نـــه خـــودش، نـــه 
خانـــواده‌اش. اصـــاً کاری به ایـــن چیزها نداشـــت. با 
مهدی هـــر وقت وضـــو می‌گرفتند، می‌رفتند مســـجد. 
دفعه اول از مســـجد که برگشـــت، بهش گفتم نمازش 
را دوبـــاره بخواند. »نماز خواندن پشـــت ســـر این امام 
جماعت اشکال داره.« پرســـید: »چرا؟« دلیلم را گفتم. 
چقـــدر فکر می‌کردم روشـــنفکرانه اســـت. مهدی اخم 
کـــرد. گفت: »این‌هـــا که گفتـــی قبول، امـــا هیچ وقت 
سیاســـت و این چیزها را قاطی دین و اعتقاداتت نکن« 
و او هم شـــروع کرد به دلیل و برهـــان آوردن برای من.
 پله‌هـــا را دوتا یکی می‌رفت. ماشـــین می‌فرســـتادند 
دنبالـــش. اگـــر پنـــج دقیقـــه دیـــر می‌آمدنـــد، صبـــر 
نمی‌کـــرد. بـــدو می‌رفـــت. دلـــم پـــر مـــی‌زد. می‌گفتم: 
بـــزاری  را  مـــن  و  کنـــی  بـــاز  رو  ســـینه‌ات  »نمیشـــه 
تـــوی ســـینه‌ات و بـــا خـــودت ببـــری؟« بـــرای اینکـــه 
بـــه خنـــده می‌گفـــت: »تـــو  اشـــکم ســـرازیر نشـــود، 
 جـــا نمی‌شـــی اینجـــا.« و دســـتش را بـــه ســـینه‌اش 

می‌زد.

شام عروسی زیر چراغ گردسوز

بسم‌الله الرحمان الرحیم
یـــا الله، یـــا محمـــد )ص(، یا علـــی )ع(، یا فاطمـــه زهرا 
)س(، یـــا حســـن )ع(، یا حســـین)ع(، یا علـــی )ع(، یا 
محمـــد )ع(، یا جعفر )ع(، یا موســـی )ع(، یا علی )ع(، 
یـــا محمد )ع(، یـــا علـــی )ع(، یا حســـن )ع(، یا حجت 
)عـــج( و شـــما ای ولی‌مان یا روح‌الله و شـــما ای پیروان 

صادق امام، یا شـــهیدان.
خدایـــا چگونه وصیت‌نامه بنویســـم، در حالی که ســـرا 
پـــا گناه و معصیت، ســـرا پا تقصیـــر و نافرمانی‌ام. گرچه 
از رحمـــت و بخشـــش تو ناامید نیســـتم، ولی ترســـم از 
این اســـت که نیامرزیده از دنیا بروم. می‌ترســـم رفتنم 
خالص نباشـــد و پذیرفته درگاهت نشـــوم. یا رب العفو، 
خدایـــا نمیرم در حالی که از من راضی نباشـــی، ای وای 
که ســـیه روز خواهم بود. خدایا چقدر دوست داشتنی 
و پرســـتیدنی هســـتی، هیهات که نفهمیدم. خون باید 

می‌شـــد و در رگ‌هایـــم جریـــان 
می‌یافـــت و ســـلول‌هایم یـــا رب 
یـــا رب می‌گفـــت. خدایـــا قبولم 
کـــن، یـــا اباعبدالله شـــفاعت، آه 
چقدر لذت‌بخش اســـت. انسان 
آماده باشـــد برای دیدار از ربش، 
ولی چـــه کنم کـــه تهی‌دســـتم. 
خدایـــا قبولـــم کـــن. ســـام بـــر 
روح خـــدا، نجـــات دهنـــده مـــا 
از منجـــاب عصـــر حاضـــر، عصر 
ظلم و ســـتم، عصر کفـــر و الحاد، 
عصر مظلومیت اســـام و پیروان 

واقعی‌اش.
عزیزانم، اگر شـــبانه‌روز شکرگزار 
خدا باشـــیم کـــه نعمت اســـام 
و امام را بـــه ما عنایـــت فرموده، 
بـــاز کم اســـت. آماده باشـــیم که 

ســـرباز صـــادق و راســـتین ایـــن نعمـــت شـــویم. خطر 
وسوســـه‌های درونی و دنیا فریبی را شـــناخته و برحذر 
باشـــیم که صدق نیســـت و خلوص در عمل، تنها چاره 
ساز ماســـت. ای عاشقان اباعبدالله، بایستی شهادت را 
در آغوش گرفت، گونه‌ها بایســـتی از حرارت و شـــوقش 
ســـرخ شـــود و ضربـــان قلـــب، تندتـــر بزنـــد، بایســـتی 
محتـــوای فرامیـــن امـــام را درک و عمـــل کنیم تـــا بلکه 
قـــدری از تکلیـــف خـــود را در شـــکرگزاری به جـــا آورده 
باشـــیم. وصیت بـــه مـــادرم و خواهـــران و برادرهایم و 
فامیل‌هایم که بدانید اســـام تنها راه نجات و ســـعادت 
ماســـت. همیشـــه به یاد خدا باشـــید و فرامیـــن خدا را 
عمل کنید. پشـــتیبان و از ته قلب، مقلد امام باشـــید. 
اهمیـــت زیاد به نمـــاز، دعاها و مجالس یـــاد اباعبدالله 
و شـــهدا بدهید که راه ســـعادت و توشـــه آخرت است. 
همواره تربیت حســـینی و زینبی بیابید و رسالت آنها را 
رســـالت خود بدانید و فرزندان خـــود را نیز همان‌گونه 
تربیت بدهید که ســـربازانی با ایمان و عاشـــق شهادت 
و علمدارانی صالح، وارث حضـــرت ابوالفضل)ع( برای 

اســـام به بار آیند.
از همه کســـانی که از مـــن رنجیده‌اند و حقـــی بر گردن 
من دارند، ‌طلب بخشـــش دارم و امیدوارم خداوند مرا 

با گناه‌های بســـیار بیامرزد. خدایا مـــرا پاکیزه بپذیر.
مهدی باکری. 1363/1/2

   
شـــهید محلاتی ســـال ۱۳۶۳ در یک ســـخنرانی شرحی 
بـــر وصیت‌نامـــه شـــهید مهـــدی باکـــری بیـــان می‌کند 
و می‌گویـــد: »»بـــرای مراســـم شـــهادت این بـــرادر، من 
خـــودم رفتم به آذربایجان و در مراســـمی کـــه آنجا بود، 
شـــرکت کـــردم. در ارومیه، زنجـــان و تبریـــز غوغا بود، 
تمـــام مردم غیـــور آذربایجان و زنجان همینطور اشـــک 
می‌ریختند و تظاهـــرات می‌کردند، درســـت مثل اینکه 
یـــک مرجـــع تقلیـــد از دنیـــا رفته باشـــد، مـــردم اظهار 
علاقـــه می‌کردنـــد. مـــن وصیت‌نامـــه‌اش را دیـــدم. در 
وصیت‌نامـــه‌اش می‌گوید: »»من 
چطـــور وصیت‌نامه بنویســـم، در 
حالـــی که می‌ترســـم از دنیا بروم 
و خالص نباشـــم و پذیرفته درگاه 
خدا نشوم، چون معصیت‌کارم.« 
یک آدمی کـــه از اول جنگ، توی 
بـــاز خـــودش را  جبهـــه بـــوده، 
گناهـــکار می‌دانـــد و می‌گویـــد: 
وســـت  د چقـــدر  تـــو  یـــا  »خدا
داشـــتنی و پرســـتیدنی هســـتی! 
هیهات که نفهمیـــدم خون باید 
می‌شـــدی و در رگ‌هایـــم جریان 
می‌یافتـــی تا ســـلول‌هایم همه یا 
رب یا رب می‌گفـــت.« این جمله 
 . هـــد ا می‌خو معرفـــت  خیلـــی 
می‌گویـــد تـــو باید در تمـــام بدن 
من جریان داشـــته باشی تا همه 
ســـلول‌های من یا رب یـــا رب بگویند. ایـــن ثارالله که به 
امام حســـین تعبیر می‌کنند، چـــون خون در همه بدن 
هســـت. )خون رنگ توحید گرفته اســـت( بنابراین بازو 
می‌شـــود یـــدالله، همان که امـــام فرمود: مـــن بازوهای 
شما را که دســـت خدا بالایش اســـت، می‌بوسم. حال 
دیگر »ید« می‌شود »یدالله« چشـــم می‌شود »عین الله« 
چشـــم خدا. جز خدا اصلاً در جهـــان نمی‌بیند، زبانش 
دائم در راه خدا اســـت. قلمش دائم در راه خدا اســـت.
یک انســـانی می‌شـــود که به تعبیـــر قرآن رنـــگ توحید 
گرفتـــه؛ صبغـــه الله. چون انســـان وقتی متولد بشـــود، 
انســـان بالقـــوه اســـت و حیـــوان بالفعـــل. هـــر رنگـــی 
کـــه به خـــودش بزنـــد، همـــان رنـــگ را می‌گیـــرد. ذاتاً 
فطرتش عشـــق به توحید دارد، ولی در این دنیا اســـت 
کـــه بایـــد رنگ آمیزی شـــود. اگـــر رفت و خـــودش را در 
اختیـــار انبیـــا قـــرار داد، رنـــگ توحید می‌گیـــرد، صبغه 
الله. آن وقـــت همـــه ســـلول‌های او ســـلول توحیـــد 
الهـــی. می‌شـــود  یـــک انســـان   می‌شـــوند. می‌شـــود 

یک انسان عاشق.«

انسان عاشق
وصیت‌نامه شهید مهدی باکری و تفسیر شهید فضل‌الله محلاتی بر آن


